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�1  

  چكيده

روايت شده كه  ‼درباره امامت حديثي از پيامبر اكرم، ه و اهل سنتدر منابع روايي شيع

معروف ) حديث مرگ جاهلي( »…من مات«به حديث ، آغاز شده »من مات«چون با كلمه 

امام شرعي خود را بشناسد و به امامت كه  اين مفاد حديث اين است كه اگر كسي بدون. است

يعني از ايمان و اسلام خود در ؛ از دنيا رفته استبه مرگ جاهلي ؛ از دنيا برود، او معتقد باشد

و شخصيت والاي امـام  ، اين مطلب گوياي جايگاه رفيع امامت. اي نخواهد برد آخرت بهره

و ، راهنمايي و رهبري امـت اسـلامي را بـر عهـده دارد     ‼پس از پيامبر اكرم، امام. است

برخـوردار   »عصـمت «بايـد از   لـذا او . آيد شناخت درست اسلام تنها از طريق او به دست مي

 »حـديث كسـا  «و  »آيه تطهيـر «كه در  ‼بيت خاص پيامبر اكرم اين ويژگي به اهل. باشد

امامان  »…من مات«مقصود از امام در حديث ، بدين جهت. اختصاص دارد، اند معرفي شده

آخرينشان  اند كه گانه شيعه اماميه آنان همان امامان دوازده. باشند معصوم از خاندان رسالت مي

او امام عصر و زمان ماست و هركس ، پس. است 4بن الحسن العسكريحجت حضرت 

  .به مرگ جاهلي مرده است، بدون شناخت و اعتقاد به امامت او از دنيا برود

  .اطاعت، بيعت، معرفت، مرگ جاهلي، عصمت، امامت، امام، »من مات«حديث : ها كليدواژه

                                                 
 .استاد حوزة علمية قم �
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  مقدمه

روايت شـده   ‼حديثي از پيامبر اكرم، سنت در باب امامت در منابع روايي شيعه و اهل

شـهرت  ) حديث مرگ جاهلي( »…من مات«آغاز شده به حديث  »من مات«كه چون با كلمه 

  .يافته است

و در منابع شيعي از چند تـن   ‼از شماري از صحابه پيامبر، اين حديث در منابع اهل سنت

تأكيد و ، در اين حديث. روايت شده است ‼مبرو نيز برخي از صحابه پيا ⁄بيت از امامان اهل

بـه مـرگ   ، تصريح شده كه اگر كسي بدون معرفت امام و اعتقاد و التزام به امامت او از دنيـا بـرود  

هاي كلامـي مربـوط بـه امامـت مـورد توجـه        در بحث، اين حديث از يك سو. جاهلي مرده است

سياسي تاريخ اسلام مورد اسـتفاده واقـع    در تحولات، متكلمان اسلامي قرار گرفته و از سوي ديگر

  .بدين جهت بر آن شديم تا در بحثي دقيق و جامع الاطراف به بررسي آن بپردازيم. شده است

  سنت در منابع اهل »من مات«حديث 

  : در منابع اهل سنت با تعابير مختلفي نقل شده است »من مات«حديث 

بـه مـرگ   ، امام بميـرد  ]داشتن[بدون  كسي كه؛ من مات بغير امام مات ميتة جاهلية«. 1

بـن  [او از ابـوبكر  ، اين حديث را احمد بن حنبـل از اسـود بـن عـامر    . »جاهلي مرده است

 ‼ابي سفيان از پيامبر اكـرم  از معاوية بن، از ابوصالح ]بهدلة بن[او از عاصم ، ]عياش

 مـزة حاحمد محمـد شـاكر و    ).188ص، 13ج: ق1416، احمد بن حنبل( روايت كرده است

  .اند سند آن را صحيح دانسته، محققان و مصححان كتاب المسند، احمد الزين

ق و احمد بن 1419، طيالسي( ي آن را از عبداالله بن عمر روايت كرده استسابو داود طيال

الدارقطني شافعي با سه طريق از معاويه و با دو طريق از ابـوهريره   ).259ص: ق1416، حنبل

 2، ابونعيم اصـفهاني  1، طبراني ).63ص، 7ج، ق1405، قطني الشافعيالدار ( روايت كرده است

                                                 

  .417، ص1؛ المعجم الاوسط، ج900، ح388، ص19ج. ، المعجم الكبير)360متوفي(الطبراني . 1
  .224، ص3ء، جالاوليا حلية، )430متوفي(ابونعيم اصفهاني . 2
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9 

  .باشند از ديگر راويان اين حديث مي 2و متقي هندي 1هيثمي

بـه  ، كسي كه بميرد و براي او امـامي نباشـد  ؛ من مات و لا إمام له مات ميتة جاهلية«. 2

، الاسـكافي ( اين حديث را ابـوجعفر اسـكافي نقـل كـرده اسـت      ».مرگ جاهلي مرده است

  ).24ص: ق1402

به ، كسي كه بميرد و براي او امامي نباشد؛ من مات و ليس له إمام مات ميتة جاهلية«. 3

  ).49ص، 7ج. م1911، علاء الدين علي بن بلبان( »مرگ جاهلي مرده است

، كسي كه بميرد و بر او امـامي نباشـد  ؛ من مات و ليس عليه امام فميتته ميتة جاهلية«. 4

، 5ج: تـا   بـي ، الهيثمـي ؛ 286ص، 1ج: تـا  بـي ، التميمـي ( »باشـد  مرگ جاهلي مـي ، مرگ او

  ).224ص

كسي كه بميـرد و بـر او   ؛ من مات و ليس عليه امام جماعة فإن موتته موتة جاهلية«. 5

، 10ج: م1978، حاكم النيشـابوري ( »مرگ جاهلي خواهد بود، مرگ او، امام همگاني نباشد

  ).117و  77صص، 1ج: تا بي، و الذهبي 150ص

كسـي كـه بميـرد و در گـردن او     ؛ من مات و ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهليـة «. 6

، 3ج: تـا  بـي ، النيشابوري( »به مرگ جاهلي مرده است، نباشد ]با امام امت اسلامي[بيعتي 

  ).157ـ  156صص، 8ج: ق1406، و البيهقي 1478ص

. بيعت با امام اسـت ، و مقصوداصطلاحي سياسي است ، در فرهنگ اسلامي »بيعت«كلمه 

با استناد به ، آورده و شاه ولي االله دهلوي »الإمارة«مسلم اين حديث را در كتاب ، بدين جهت

، 10ج: ق1421، الامينـي ( اين حديث با همين لفظ بر وجوب نصب امام استدلال كرده اسـت 

  .ح شده استبه بيعت با امام تصري، هاي حديث در برخي از نقلكه  اين مضافاً ).492ص

كسي كه بميرد ؛ من مات و ليس في عنقه لإمام المسلمين بيعة فميتته ميتة جاهلية«. 7

                                                 

 .218، ص5مجمع الزوائد، ج ،)807متوفي(نور الدين هيثمي  .1
. 14863، حديث65، ص6و ج 464، ح103، ص1كنز العمال، ج ،)975متوفي(المتقي الهندي . 2

جاء في الخبر المرفوع من مات بغير امام مـات  «: نيز گفته است) 656متوفي(ابن ابي الحديد 
  .125، 9غه، جشرح نهج البلا» ميتة جاهلية
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، زمخشـري ( »باشـد  مرگ او مـرگ جـاهلي مـي   ، و بيعت امام مسلمانان بر گردن او نباشد

  ). 221ص، 4ج: ق1410

، نباشـد كسي كه بميرد و بيعتي بر عهـده او  : من مات و لا بيعة عليه مات ميتة جاهلية. 8

: ق1401، و المتقي الهنـدي  107ص، 5ج: ق1410، ابن سعد( »به مرگ جاهلي مرده است

  ).103ص، 1ج

فان خلعها بعد عقدها في عنقـه لقـي   ، من مات و ليست عليه طاعة مات ميتة جاهلية«. 9

، برعهده او نباشد ]از امام[كسي كه بميرد و اطاعت ؛ حجةاالله تبارك و تعالي و ليست له 

در حالي كه ، آن را كنار بگذارد، گ جاهلي مرده است و اگر پس از قبول اطاعت امامبه مر

؛ 277ص، 12ج: ق1416، احمـد بـن حنبـل   ( »خـدا را ملاقـات خواهـد كـرد    ؛ حجتي ندارد

، 6ج: تـا  بـي ، البخاري؛ 38ص، 15ج: ق1409، شيبه ابن ابي؛ 850ص، 2ج: تا بي، الجوهري

  ).65ص، 6ج، ق1401، و المتقي الهندي 445ص

كسي كه بميرد و اطاعت امـام  ؛ من مات ليس لإمام جماعة عليه طاعة مات ميتة جاهلية«. 10

  ).219ص، 5ج: تا بي، الهيثمي( »به مرگ جاهلي مرده است، جامعه اسلامي بر عهده او نباشد

در حالي كه امام ، كسي كه بميرد؛ من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية«. 11

؛ 239ص، 5ج: ق1364، التفتازاني( »به مرگ جاهلي مرده است، د را نشناخته استزمان خو

قاضي عبدالجبار ؛ 501ص، 2ج: ق1322، عبدالقادر بن محمد؛ 110ص: ق1364، التفتازاني

  ).179ص: تا بي، يرملاعلي القا؛ 116ص، 20ج: ق1382، معتزلي

كسـي  ؛ إن شاء نصرانيا من مات و لم يعرف امام زمانه فليمت إن شاء يهوديا و«. 12

»بايد يا يهودي بميرد يا نصراني، كه امام زمان خود را نشناخته است
1.  

يك وجب  ]حتي به اندازه[كسي كه : من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية«. 13

بـه مـرگ    ]و در همان حالت از دنيـا بـرود  [، بيرون رود ]ي اسلامي[از اطاعت فرمانروا 

                                                 

، كتـاب ضـمن   384، ص47، المسـائل الخمسـون، مسـأله   )هـ ـ606متـوفي (فخر الدين رازي . 1
  .39في الإسلام، ص المهدويةاصالة : ك.ها چاپ شده است، ر اي از رساله مجموعه
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  ).باب دوم، كتاب الفتن، 222ص، 4ج: تا بي، البخاري( »جاهلي مرده است

مضمون و مدلول روايات ياد شده با تعابير ديگري نيز در منابع روايي اهل سنت نقل شده 

  : مانند، است

كسـي كـه دسـت از اطاعـت     ؛ من نزع يدا من طاعة جاء يوم القيامة لا حجة لـه «ـ 

: 1419، طيالسـي ( »تـي نخواهـد داشـت   روز قيامـت حج ، بردارد ]پيشواي به حق مسلمانان[

  ).65ص، 6ج: ق1401، و المتقي الهندي 259ص

حتي به اندازه يـك  [كسي كه ؛ مات ميتة جاهلية، من فارق الجماعة شبراً فمات«ـ 

و در آن حالت [، جدا شود ]كند اسلامي كه امام بر حق آنان را رهبري مي[از جماعت  ]وجب

  ). 330ص، 11ج: تا بي، لصنعاني اليمانيا( »به مرگ جاهلي مرده است ]بميرد

از [كسـي كـه اطاعـت    ؛ جاهلية تهفميت، من ترك الطاعة و فارق الجماعة فمات«ـ 

بـه   ]و در آن حالـت بميـرد  [، را ترك كند و از جماعت جدا شـود  ]امام بر حق امت اسلامي

  ).52ص، 15ج: ق1409، ابن ابي شيبه( »مرگ جاهلي مرده است

  ).48ـ  31صص: ق1420، فقيه ايماني( ريب به عبارات ياد شده استنيز تعابير ديگري ق

  : عبارتند از، اند اي كه احاديث مزبور را روايت كرده صحابه

عويمر بن مالـك  ؛ عبداالله بن عمر؛ عبداالله بن عباس؛ العنزي ربيعةعامر بن ؛ زيد بن ارقم

  .ي و أنس بن مالكالدوس ابوهريرة؛ بن ابي سفيان معاوية؛ الدرداء  معروف به ابي

  در منابع شيعه »…من مات«حديث 

  : در منابع روايي شيعه نيز با تعابير مختلفي روايت شده است »…من مات«حديث 

در حـالي كـه   ، كسي كه بميـرد ؛ مات ميتة جاهلية، من مات و هو لا يعرف امامه«. 1

، المجلسـي  و 154ص: تـا  بـي ، البرقـي ( »به مرگ جـاهلي مـرده اسـت   ، شناسد امامش را نمي

  ).76ص، 23ج: ق1390

در حالي كه امام خـود  ، كسي كه بميرد؛ تة جاهليةيمن مات لا يعرف امامه مات م«. 2

: تـا   بي، البرقي؛ 308ص، 1ج: ق1388، الكليني( »به مرگ جاهلي مرده است، ته باشدرا نشناخ
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ــدوق؛ 154ص ــي؛ 245ص: ق1431، الص ــاملي  85ص، 23ج: ق1390، المجلس ــر الع ، و الح

  ).117ص، 1ج: ق1425

بـه  ، كسي كه بميرد و امامي نداشته باشد؛ من مات ليس له امام مات ميتة جاهلية«. 3

، و مجلسـي  412ص: ق1416، الصـدوق ؛ 155ص، تـا  بـي ، البرقـي ( »مرگ جاهلي مرده است

  ).77ص، 23ج: ق1390

شـته  كسي كه بميرد و امـامي ندا ؛ من مات و ليس له امام فميتته ميتة جاهلية«. 4
، الصـدوق ؛ ۳۷۳ص، ۱ج: ق۱۳۸۸، ينـي لالك( »مرگ او مرگ جـاهلي اسـت  ، باشد

  ).۸۹ـ  ۷۸صص، ۲۳ج: ق۱۳۹۰، و مجلسي ۴۱۲ص؛ ق۱۴۱۶

كسي كه بـدون داشـتن امـامي كـه     ؛ من مات بغير امام جماعة مات ميتة جاهلية«. 5

، رقـي الب( »به مرگ جـاهلي مـرده اسـت   ؛ بميرد، امامت شرعي جامعه اسلامي را برعهده دارد

   ).77ص، 23ج: ق1390، و مجلسي 155ص: تا بي

كسي كه شبي را به سر بـرد  ؛ من بات ليلة لا يعرف فيها امامه مات ميتة جاهلية«. 6

 »بـه مـرگ جـاهلي مـرده اسـت      ]و در آن حالت بميرد[، شناسد در حالي كه امام خود را نمي

  ).78ص، 23ج: ق1390، و مجلسي 127ص: تا بي، النعماني(

كسي كـه بميـرد و   ؛ تة جاهليةيو ليس له امام يسمع له و يطيع مات م من مات«. 7

بـه  ، از دنيا برود ]و در آن حال[، امامي نداشته باشد كه سخن او را بشنود و از او اطاعت كند

  ).92ص، 23ج: ق1390، و مجلسي 269ص: ق1413، المفيد( »مرگ جاهلي مرده است

ون داشتن امام دكسي كه ب؛ مام حي يعرفها، من مات بغير امام مات ميتة جاهلية«. 8

: ق1413، المفيـد ( »شناسـد  اي كه او را مـي  امام زنده؛ به مرگ جاهلي مرده است، از دنيا برود

  ).92ص، 23ج: ق1390، و مجلسي 268ص

كسي كه بميرد و بـراي او  ؛ من مات و ليس له امام من ولدي مات ميتة جاهلية«. 9

و  58ص، 2ج: تـا  بـي ، الصـدوق ( »مـرگ جـاهلي مـرده اسـت     به، امامي از فرندان من نباشد

  ).92و  81صص، 23ج: ق1390، مجلسي

امام كـاظم و  ، امام صادق، امام باقر، در منابع شيعي از اميرالمؤمنين »…من مات«حديث 
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كـه در   چنـان ؛ روايت شده و مضمون و مفاد آن در روايات بسياري آمـده اسـت   ⁄امام رضا

جابر بن عبداالله و ابن عباس ، مقداد، ابوذر، مانند سلمان، ي از صحابهبرخي از احاديث از شمار

  ).413ص: ق1416، الصدوق( روايت شده است

  »…من مات«اعتبار حديث 

سـنت را در نظـر    در منابع روايي شيعه و اهل »…من مات«هاي حديث  اگر مجموعه نقل

تعدادي از كه  اين مضافا. مفاد و مضمون حديث متواتر و مفيد يقين است، بدون شك، بگيريم

بدين جهت مورد توافق علماي فـريقين واقـع   . از نظر سند صحيح و معتبر است، هاي آن نقل

اي از  بلكـه عـده  ، و ديده يا شنيده نشده است كه كسي در صحت آن ترديد كرده باشـد ، شده

. انـد  هسنت تصريح كـرد  علماي اسلامي بر صحت و يا مورد اتفاق بودن آن ميان شيعه و اهل

  : ابونعيم اصفهاني گفته است

  ).224ص، 3ج: ق1378، الاصفهاني( اين حديث صحيح است و شكي در آن وجود ندارد

مـات  من مات و هو لا يعرف امام زمانـه  «شيخ مفيد در پاسخ به اين سؤال كه آيا روايت 

ر بـر آن  اين خبر صحيح است و اجماع اهل آثا«: صحيح است يا نه؟ گفته است، »ميتة جاهلية

هـاي   وي سپس آيه. كه در قرآن كريم به معناي آن تصريح شده است چنان؛ دهد شهادت مي

  ).11ص، 7ج: ق1413، المفيد( نساء را گواه آورده است 41اسراء و  71

را قطعي دانسته و به آن بر وجـوب   »…من مات«برخي از متكلمان شيعي و سنيّ حديث 

سـعد  ؛ )407ص( الدين طوسـي در تلخـيص المحصـل    خواجه نصير. اند امامت استدلال كرده

ملا علي قـاري در شـرح   ؛ )110ص( و شرح العقائد )239ص( الدين تفتازاني در شرح المقاصد

و ولي االله دهلوي در جلد اول ) 512ص( عبدالعزيز فرهاري در النبراس، )179ص( الفقه الاكبر

  .اند از آن جمله، )512ص( الخفاء ازالة

  مرگ جاهلي

تصريح شده است كه اگر كسي امامي را كـه بايـد از او اطاعـت     »…من مات«ث در حدي

. مـرده اسـت   )ة جاهليةتمي( به مرگ جاهلي، و از دنيا برود، نشناسد و امامت او را نپذيرد، كند
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كلمـه  «: باره بينديشيم كه مقصود از مرگ جاهلي چيست؟ ابن اثير گفتـه اسـت   اكنون در اين

حالتي كه عرب قبـل از  : و آن عبارت است از، اديث تكرار شده استدر اح )الجاهلية( جاهليت

يعني جهالت نسبت به خدا و رسول خدا و احكـام ديـن و فخـر كـردن بـه      ؛ اسلام بر آن بود

ح ملاصـال  و) 323ص، 1ج: 1367، الجـزري ( »هـا  و كبرورزي و سركشي و نظـاير آن ، انساب

  ).355ص، 6ج: ق1421، مازندرانيال( مازندراني نيز همين معنا را بازگو كرده است

يكـي معنـاي   : دو احتمـال وجـود دارد   »…مـن مـات  «در معناي مرگ جاهلي در حديث 

  . حداكثري و ديگري معناي حداقلي

تنهـا از  ، اين است كه مرگ كسي كه به امامت امام حق معتقد نباشد، معناي حداقلي آن 

هـايي كـه در عصـر     كـه انسـان   گونـه   يعني همان؛ همين حيث با مرگ جاهلي مشابهت دارد

فردي كه در دوره اسـلامي  ؛ جاهليت زندگي جاهلي داشتند و به امامت امام حق معتقد نبودند

چرا كه ؛ از اين جهت مرگ او جاهلي است، و امامت امام حق را نپذيرفته است، كند زندگي مي

دي دو بخـش  زندگي و مرگ چنين فر، بنابراين. زندگي او در اين خصوص جاهلي بوده است

، شود هاي اسلامي در غير امامت مربوط مي زندگي و مرگ اسلامي كه به باورها و ارزش: دارد

  .و زندگي و مرگ جاهلي كه به حوزه امامت مربوط است

معناي حداكثري اين است كه كسي كه امام حق در هر زماني را نشناسد و به امامـت او   

او همانند كساني . و توحيدي او پذيرفته نخواهد شديك از باورهاي اسلامي  هيچ، معتقد نباشد

يعني مشرك و كافر بودند و مرتكب ؛ است كه در عصر جاهليت بودند و زندگي جاهلي داشتند

  .شدند كارهاي ناروا مي

من «ملاصالح مازندراني در شرح حـديث  . شود در كلمات محققان هر دو احتمال يافت مي
كسي كه امام را بشناسد و از اطاعت او : گفته است »يةميتة جاهل مات و ليس له امام مات

بـر   ]اگـر در آن حالـت از دنيـا بـرود    [، يا او را نشناسد و به امامت او معتقد نباشد، خارج شود

يا اصـولا او  [كردند  يعني از امام حق اطاعت نمي؛ حالتي مرده است كه مردم جاهليت داشتند

، 6ج: ق1421، المازنـدراني ( »گرفتنـد  تصـميم مـي   بلكه بر اساس آراي خـود  ]شناختند را نمي

  ).334ص
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مرگ بر حالتي است كه اهل جاهليت ، مقصود از مرگ جاهلي«: علامه مجلسي گفته است

  ).76ص، 23ج: ق1390، مجلسي( »يعني كفر و جهل به اصول و فروع دين؛ داشتند

چـون  ؛ يت استلغويت ذكر مرگ جاهلي در روا، زيرا لازمه آن، احتمال اول درست نيست

و اين چيزي است كه در ، مرگ جاهلي يعني نشناختن امام يا انكار امامت او، بنابراين احتمال

در نتيجه معناي حديث اين خواهد شد كه مرگ كسي كه بـدون  . متن روايت بيان شده است

مانند مرگ كسي است كه بدون شناختن و داشتن امام حق ، شناختن و داشتن امام حق بميرد

اي حكيم مانند امام  معناست و از گوينده گونه سخن گفتن لغو و بي روشن است كه اين! دبمير

يعني نشناختن و نپذيرفتن ؛ احتمال دوم درست و معين است، بنابراين. شود معصوم صادر نمي

به منزله نشناختن و نپذيرفتن اصول و فروع اسلام است كه ويژگي زندگي جـاهلي  ، امام حق

  .به مرگ جاهلي از دنيا رفته است، ا اين حالت از دنيا بروداست و كسي كه ب

؛ بر مرگ جاهلي تأكيد شده است و نه بر زندگي جاهلي »…من مات«در روايات كه  اين از

شـود و احكـام    آيد كه چنين فردي از نظر زندگي دنيوي مسلمان محسـوب مـي   به دست مي

احكـام  ) زنـدگي برزخـي و اخـروي   ( ولي پـس از مـرگ  ، گردد دنيوي اسلام بر او مترتب مي

  .آيد  نيز به دست مي ⁄بيت اين تفصيل از روايات اهل. مسلمان را نخواهد داشت

مرگ جاهلي به مرگ ضلالت و گمراهي تفسير و مرگ كفر نفي ، زيرا در برخي از روايات

  .مرگ جاهلي به مرگ كفر و نفاق تفسير شده است، و در برخي ديگر از روايات، شده است

آيا مقصود از مـرگ جـاهلي در   : پرسيدم Ａاز امام صادق: گويد ابي العلاء مي ن بنحسي

، البرقي( »مراد مرگ ضلالت است؛ نه«: فرمود Ａامام: مرگ كفر است »…من مات«حديث 

  ).77ص، 23ج: ق1390، و مجلسي 154ص: تا بي

؛ سـت ترين چيزي كه سبب ضلالت انسان ا كم: پرسيد Ａسليم بن قيس از اميرالمؤمنين

اين است كه كسي را كه خداوند به اطاعت از او امر كرده و ولايت «: فرمود Ａچيست؟ امام

 »نشناسـد ؛ او را واجب نموده و او را حجت خود در زمين و شاهد بر خلق خود قرار داده اسـت 

  ). 82ص، 23ج: ق1390، مجلسي(

، و در روايـت اول ؛ به ضلالت تفسير، در دو روايت مزبور عدم معرفت و اعتقاد به امام حق
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عـدم معرفـت و عـدم    ، ولي در روايات پرشمار ديگري؛ لزوم كفر نسبت به آن نفي شده است

  .مستلزم كفر و نفاق به شمار آمده است، اعتقاد به امام حق

را  »…من مـات «روايت كرده كه مرگ جاهلي در حديث Ａحارث بن مغيره از امام باقر

: ق1390، و مجلسـي  155ص: تـا  بي، البرقي( ه استضلالت و نفاق تفسير كرد، به مرگ كفر

  ).87ص، 23ج

اگر فـردي از امـت   «: خطاب به محمد بن مسلم فرمودند Ａامام باقر، در روايت ديگري

حيران و سـرگردان خواهـد   ، اسلامي در حالي صبح كند كه امام الاهي و عادل براي او نباشد

و  230ص: 1416، الصدوق( »مرده است به مرگ كفر و نفاق؛ بود و اگر بر همان حالت بميرد

  ).88ص، 23ج: ق1390، مجلسي

كسـي كـه او را   ، اي اسـت ميـان خـدا و خلـق     امام نشانه«: فرموده است Ａامام صادق

، و مجلسـي  245ص: 1416، الصدوق( »كافر است، كه او را انكار كندمؤمن و كسي ، بشناسد

  ).85ص، 23ج: ق1390

امامي كه اطاعت از او «: چنين روايت كرده است Ａادقابو حمزه ثمالي به نقل از امام ص

، الصـدوق ( .»يهودي يا نصراني خواهد مرد، هركس او را انكار كند. باشد از ما مي، واجب است

  ).85ص، 23ج، ق1390، و مجلسي 245ص: ق1431

اگر كسي امام حق را . فرق گذاشته شده است »عداوت«و  »جهالت«ميان ، در برخي روايات

ولـي عـداوت   ؛ مشرك خواهد بود و اگر نسبت به او جاهل باشـد ، و با او عداوت ورزدنشناسد 

، 23ج: ق1390، و مجلسـي  231ص: ق1416، الصـدوق ( مشرك نخواهـد بـود  ، نداشته باشد

  ).85ص

مـن  «مـرگ جـاهلي در حـديث     Ａعلامه مجلسي در شرح روايـت اول كـه امـام بـاقر    

بدان جهـت   Ａشايد امام: گفته است، ردهرا نفي و آن را به مرگ ضلالت تفسير ك »…مات

لذا . شود كفر را نفي كرده كه پندار سائل اين بوده است كه احكام دنيوي كفر بر او مترتب مي

اثبات كرده ، آن را نفي و ضلالت از حق را در حيات دنيوي و نيز از بهشت در آخرت Ａامام

روايات ديگر كـه كفـر را بـراي    با ، بنابراين. يعني چنين فردي وارد بهشت نخواهد شد. است
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زيرا مراد اين است كه آنان در آخـرت در حكـم كـافران    ؛ منافات ندارد؛ آنان اثبات كرده است

  .باشند مي

نفي كفـر بـدان جهـت اسـت كـه      كه  اين ،سپس احتمال ديگري را يادآور شده و آن، وي

. ره آنان محتمل استزيرا نجات از عذاب دربا؛ مستضعفان از جاهلان به امامت را شامل نشود

   ).77ص، 23ج: ق1390، مجلسي( روايات ديگر ناظر به غير مستضعفان است، بنابراين

آيد كه معرفت امام و اعتقاد به امامت  به دست مي ⁄بيت از تأمل در روايات امامان اهل

شود  احكام دنيوي اسلام بر كسي مترتب مي. او شرط مترتب شدن احكام دنيوي اسلام نيست

از روايات . ه توحيد و نبوت اقرار كند و اين همان وجه اولي در كلام علامه مجلسي استكه ب

چنين برداشتي داشتند كه  »…من مات«از مرگ جاهلي در حديث ، آيد كه برخي به دست مي

شود و در برخـي از روايـات از    احكام دنيوي اسلام نيز بر منكران امامت امام حق مترتب نمي

تعبيـر   )303ص، 2ج: تا بي، و العياشي 308ص، 1ج: ق1388، ينيلالك( »لاجاهليت جه«آن به 

  .اند آن را نفي و رد كرده ⁄ولي ائمه؛ شده است

يعنـي معرفـت امـام شـرط     ؛ امامـت نقـش اساسـي دارد   ، اما از نظر ثواب و عقاب اخروي

اشـي از  اگـر ن ، و نشناختن امام و عدم اعتقاد به امامـت او ، برخورداري از پاداش اخروي است

اما اگر ناشي از قصور باشـد  ؛ مستوجب عقوبت اخروي خواهد بود؛ تقصير و از روي عناد باشد

  .همان وجه دوم در كلام علامه مجلسي است، در شمار مستضعفان است و اين

گويـد كـه بـر خـود      قرآن كريم از گروهي سخن مي. اصطلاحي قرآني است، »مستضعف«

 از سـتم خـويش بـه   ؛ هـا را بسـتانند   آن  خواهند جان ن مياند و هنگامي كه فرشتگا ستم كرده

ولي فرشتگان عذر آنـان را نپذيرفتـه بـه آنـان     ؛ كنند اند عذرخواهي مي مستضعف بودهكه  اين

توانستند از ديار خود مهاجرت كنند و به  شوند كه سرزمين خدا وسيع بوده و آنان مي يادآور مي

إِن الَّـذين  «: هـا عمـل كننـد    هي آگـاه شـده و بـه آن   سرزميني بروند كه بتوانند از احكام الا
تَوفَّاهم الْملآئكَةُ ظَالمي أَنْفُسهِم قَالُواْ فيم كُنتُم قَالُواْ كُنَّـا مستَضْـعفين فـي الأَرضِ    

   أْو ا فَأُولَئـك مـ اءتْ   قَالْواْ أَلَم تَكُن أَرضُ اللّه واسعةً فَتُهاجِرواْ فيهـ نَّم وسـ اهم جهـ
اي  و چـاره ، انـد  گويد كه واقعاً مستضعف بـوده  سپس از گروهي سخن مي). 97: نساء( »مصيرا
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إِلاَّ «: اينان ممكن است مشمول بخشش الاهي واقـع شـوند  . بردند نداشته و راه به جايي نمي
بِيلاً   الْمستَضْعفين من الرجالِ والنِّساء والْوِلْدان لاَ  *يستَطيعون حيلَةً ولاَ يهتَدون سـ

سع كلَئا يفَأُوا غَفُورفُوع اللّه كَانو منْهع فُوعأَن ي 99ـ  98: نساء( »اللّه.(  

برد و به دلايـل و عوامـل مختلـف از     مستضعف كسي است كه راه به جايي نمي، بنابراين

خبري كامل نسـبت بـه حـق     سا فرد يا افرادي در غفلت و بيچه ب. ناتوان است، شناختن حق

و ، اي كه در طول عمر مجال تصور خلاف آن برايشان فراهم نشود به گونه؛ قرار داشته باشند

يـا راه تحقيـق   ، ولي راهي بـراي تحقيـق نداشـته باشـند    ؛ يا خلاف عقيده خود را تصور كنند

گونه افـراد مشـمول حكـم     اين. مون نگردندولي پس از تحقيق به حق رهن؛ برايشان باز باشد

لاَ يكَلِّف اللّه نَفْسا إِلاَّ وسعها لَها ما كَسبتْ  «كه آيه كريمـه   چنان؛ مستضعف خواهند بود
زيرا چيزي كـه مـورد غفلـت    ؛ باشد نيز شامل حال آنان مي) 286: بقره( »وعلَيها ما اكْتَسبتْ

در نتيجه اكتسابي او نيز نخواهد ؛ در وسع او نيست، ناخت آن نداردانسان است و يا راهي بر ش

  .بود

 نه چيزي له او است؛ دست خالي است، مستضعف نسبت به ثواب و عقاب الاهي، بنابراين

و نه چيـزي بـر عليـه او    ) زيرا فرض اين است كه حق را نشناخته و به آن عمل نكرده است(

لذا امـر او بـه خداونـد واگـذار     ) ن به آن معذور استزيرا در نشناختن حق و عمل نكرد( است

 ـ «: شود و خداوند با عفو و غفران خود با آنان عمل خواهد كرد مي سع ـكلَئأَن   يفَأُو اللّـه
  ؛ آنان اگرچه از نظر تكليفي معذورند »يعفُو عنْهم وكَان اللّه عفُوا غَفُورا

كه اين گـروه بـراي خـود كسـب      همين، قاوت استچون امر انسان دائر مدار سعادت و ش

 و رفع آن به عفو و غفران الاهي نيازمند است، اند در حوزه شقاوت واقع شده، اند سعادت نكرده

   ).51ص، 5ج: ق1393، الطباطبايي(

؛ تعـابير مختلفـي وارد شـده اسـت    ، مستضعف چـه كسـي اسـت   كه  اين درباره، در روايات

ها همـان اسـت كـه از اطـلاق      ولي مدلول همه آن .)409ـ   406صص، 1ج: تا بي، البحراني(

، الطباطبـايي ( ناشي از تقصير نباشد، نيافتن حقكه  اين و آن؛ آيد سوره نسا به دست مي 98آيه

  ).60ص، 5ج: ق1393
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كتـاب  «هـا در   تـرين آن  رسيده است كه بـيش  ⁄اگر كسي در رواياتي كه از ائمه اطهار

يابد كه تكيه ائمه بر  درمي؛ دقت كند، كافي گرد آمده است »فركتاب الايمان و الك«و  »الحجة

از آن است كه حق بر او عرضه بشود و او در ، آيد اين مطلب بوده كه هر چه بر سر انسان مي

بايسـت تحقيـق و    و يـا حـداقل در شـرايطي باشـد كـه مـي      ، مقابل حق تعصب و عناد بورزد

افرادي كه ذاتاً و به واسطه قصور فهم و ادراك  اما. وجو كند و در اين مورد كوتاهي كند جست

برنـد كـه مصـداق منكـر و يـا مقصـر در تحقيـق و         و يا به علل ديگر در شرايطي به سر مي

هـا از مستضـعفين و    آن. در رديف منكـران و مخالفـان نيسـتند   ، روند وجو به شمار نمي جست

بسياري  ⁄شود كه ائمه اطهار مي نيز از روايات استفاده. روند به شمار مي »مرجون لأمر االله«

   ).398ص: 1355، مطهري( دانند از مردم را از اين طبقه مي

مؤمن و كسي ما را انكار ، كسي كه ما را بشناسد«: آمده است Ａدر روايتي از امام صادق

گمراه است و اگر بر همان حالـت  ، كافر است و كسي كه نه ما را بشناسد و نه انكار كند، كند

، 1ج: ق1388، كلينـي ال( »خواهـد بـا او رفتـار خواهـد كـرد      اي كه مـي  اوند به گونهخد، بميرد

  ).144ص

  جايگاه رفيع امامت

زيرا الاهي بـودن يـا جـاهلي    ، كند بر جايگاه رفيع امامت دلالت مي »…من مات«حديث 

. هموزن توحيد و نبـوت اسـت  ، بودن زندگي و مرگ انسان به آن بستگي دارد و از اين جهت

زيرا قرآن كريم وجوب اطاعت از امام را در رديف وجوب اطاعت ؛ لب ريشه قرآني دارداين مط

ولَ   «: از خدا و رسول خدا ذكر كرده اسـت  واْ الرسـ يا أَيها الَّذين آمنُواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعـ
نكُمرِ مي الأَملأُوث دلايل وجوب امامـت رو سعد الدين تفتازاني در بح از اين )59: نساء( »و ،

چهارمين دليل وجوب نصب «: را كنار هم آورده است »اولي الامر«و آيه  »…من مات«حديث 

وجوب اطاعت و معرفت امام بر اساس كتاب و سنت است و مقتضاي آن وجوب حصول ، امام

 و حـديث ، را دليل بر وجوب اطاعت از امـام  »اولي الامر« آيه ،وي در ادامه ».و نصب آن است

، 5ج: ق1409، التفتـازاني ( »را دليـل بـر وجـوب معرفـت امـام دانسـته اسـت        »…من مات«
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  ).239و  235صص

يـوم نـدعوا   «: ها با پيشوايان وارد محشر خواهند شد روز قيامت انسان، قرآن كريم از نگاه

  ). 71: اسراء( »كل اناس بإمامهم

، المفيـد ( .دانسته است »…من مات«اين آيه را يكي از مؤيدات قرآني حديث ، شيخ مفيد

و آيـه شـريفه را    »…من مات«شيخ ابوالفتح كراجكي نيز مفاد حديث ). 12ص، 7ج: ق1413

مـن  «هماننـد حـديث   ، زيرا مفاد آيـه كريمـه  ) 329ص، 1ج، كنزالفوائد(؛ همسان دانسته است

. ها در قيامت بـه سرنوشـت امـام آنـان بسـتگي دارد      اين است كه سرنوشت انسان، »…مات

تدبيركنندگان امور مردم و ناظران و پيشوايان الاهي ، امامان«: فرموده است Ａلمؤمنيناميرا

مگـر كسـي كـه آنـان را بشناسـد و آنـان نيـز او را        ، شود داخل بهشت نمي. باشند بر بشر مي

   1.»و آنان نيز او را انكار كنند، آنان را انكار كندكه مگر كسي ، شود داخل دوزخ نمي. بشناسند

يوم نـدعوا كـل   «سخن امام به آيه : گفته استＡ در شرح كلام امام، الحديدابن ابي 
را نيـز مؤيـد همـين مطلـب      »…من مات«حديث ، در ادامه، وي. اشاره دارد »اناس بإمامهم

  ).125ص، 9ج: ق1421، ابن ابي الحديد( دانسته است

ها در قيامت به  نانسا، بر اساس ادامه آيه كريمه و آيه پس از آنكه  اين نكته درخور توجه

اند كه نامه اعمالشـان بـه دسـت راسـت آنـان داده       گروه اول كساني: اند دو گروه تقسيم شده

   .كنند شود و پاداش كارهاي خوب خود را به طور كامل دريافت مي مي

                                                 

الا من عـرفهم و عرفـوه، و    ةالجنّقوام االله علي خلقه و عرفاؤه علي عباده، لايدخل  الأئمةانما  .1
مقصود از ائمه، امامان حق ). 252نهج البلاغه، خطبه(» يدخل النار الّا من أنكرهم و أنكروهلا 

كـه   هـا هسـتند؛ چنـان    برتـرين آن   ـ  ‼ـ پس از پيـامبر اكـرم    ⁄بيت است كه امامان اهل
، )46: اعـراف (» و علي الاعراف رجال يعرفون كُلّـا بسـيماهم  «در تفسير آيه Ａاميرالمؤمنين
مـا اعـراف   . شناسـيم  هايشـان مـي   بر اعراف هستيم و ياران خود را با چهره ما«: فرموده است

خداونـد روز قيامـت مـا را بـر     . هستيم و خداوند جز از طريق معرفت ما شناخته نمي شـود 
پس، داخل بهشـت نخواهـد شـد، مگـر كسـي كـه مـا را        . شناساند اعراف به اهل محشر مي

او ما را انكار كند و ما كه شود، مگر كسي  نمي بشناسد و ما نيز او را بشناسيم و داخل دوزخ
 ).9الامام، حديثمعرفة ، باب الحجة، كتاب 141، ص1اصول كافي، ج(» را انكار كنيم
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پيشواي حق را نشـناخته و از او پيـروي   ، اند كه در دنيا راه حق را نيافته گروه دوم كساني

لئـك  وفمن اوتـي كتابـه بيمينـه فا   «: ان از پاداش الاهي محروم خواهند بـود آن. اند نكرده
و من كان في هذه أعمـي فهـو فـي الآخـرة      � يقرؤون كتابهم و لا يظلمون فتيلا

  ).165ص، 13ج: ق1393، الطباطبايي( »أعمي و أضلّ سبيلا

: اسـت  در روايـات تفسـيري آمـده   ، جا كه امامت در طول نبوت و توحيـد قـرار دارد   از آن

، در قيامت مردم با امام زمان؛ يدعي كل أناس بإمام زمانهم و كتاب ربهم و سنّة نبيهم«

و  428ص، 2ج: تـا   بـي ، البحرانـي ( »كتاب پروردگار و سنت پيامبرشـان خوانـده خواهنـد شـد    

  ).277ص، 5ج: ق1412، السيوطي

خداونـد را   زمين از امامي كه حـلال و حـرام  «: چنين روايت شده است Ａاز امام صادق

يوم نـدعوا  : سخن خداوند است كه فرمود، و اين؛ خالي نخواهد بود، دارد  براي مردم برپا مي
، 2ج: تا بي، العياشي( استشهاد كرد »…من مات«سپس به حديث نبوي  ».كل أناس بإمامهم

  ).303ص

، »يوم ندعوا كـل انـاس بإمـامهم   «روايت شده هنگامي كه آيه شريفه  Ａامام باقراز 

 ‼پيامبر »آيا شما امام عموم مسلمانان نيستي؟«: گفتند ‼مسلمانان به پيامبر؛ ل شدناز

بيـتم بـراي مـردم     اماماني از اهـل ، ليكن پس از من؛ من امام عموم مسلمانان هستم«: فرمود

مرا ملاقـات  ) قيامت( از من و با من است و در آينده، هركس ولايت آنان را بپذيرد. باشند مي

يـا آنـان را   ، آنان كمـك كنـد   بارهيا به ستمكاران در، هركس به آنان ستم كندو ، خواهد كرد

   ).304ص، تا بي، العياشي( »از من و با من نخواهد بود و من از او بيزارم، تكذيب كند

  كليد شناخت توحيد و شريعت

 مگر بـراي ، خداوند بندگان را نيافريد«: چنين نقل شده است Ａدر روايتي از امام حسين

و با عبادت خـدا از عبـادت   ، عبادتش كنند، و هنگامي كه او را شناختند، او را بشناسندكه  اين

! پدر و مادرم فداي تـو بـاد  ! اي فرزند رسول خدا«: فردي به امام گفت ».نياز شوند غير خدا بي

اهل هر زماني امـام  كه  اين خدا عبارت است از تمعرف«: فرمود Ａامام »معرفت خدا چيست؟
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، و مجلسي 9ص: ق1385، الصدوق( »بشناسند، ه اطاعت از او بر آنان واجب استخويش را ك

  ).89ص، 23ج: ق1390

تفسير معرفت خدا به معرفت امام بدان جهت است كـه معرفـت خـدا بـدون معرفـت امـام       

آمـده  ، روايـت شـده   Ａكه از امام رضـا  »سلسلة الذهب«كه در حديث  چنان؛ سودبخش نيست

از عذاب الاهي ايمـن خواهـد   ، هركس در آن وارد شود. الاهي است حصار، كلمه توحيد«: است

زيـرا شـناخت   ؛ )25ص: تـا  بـي ، الصدوق( ».ولي شرايطي دارد كه امامت از شرايط آن است؛ بود

بدين جهت . كامل خدا و شناخت احكام و دستورات الاهي بدون معرفت امام ممكن نخواهد بود

زيـرا  ؛ ها به شمار آمده اسـت  برتر از آن، حج و روزه، زكات، ولايت در مقايسه با نماز، در روايات

  ). 16ص، 2ج: ق1388، الكليني( ها است راهنماي آن) امام( ها و والي كليد آن، ولايت

  وجوب امامت در هر زمان

، تا پايـان دنيـا   ‼گوياي اين مطلب است كه پس از پيامبر اكرم »…من مات«حديث 

  .وجود امام در هر زماني واجب است

بـر   »…مـن مـات  «به حـديث  ، اي از متكلمان اسلامي پيش از اين يادآور شديم كه عده

  : اند وجوب نصب امام استدلال كرده

يعني براي ؛ امام موجود در هر زمان است، ».…من مات«ظهور عرفي امام در حديث : اولا

و امامـت او را   هر مسلماني در دوران زندگي او امامي بر حق وجود دارد كه بايد او را بشناسد

  . بپذيرد

بـر  ، به كار رفته است كـه دلالـت آن   »امام زمانه«واژه ، هاي حديث در برخي از نقل: ثانياً

  . مطلب مزبور آشكارتر است

و بيعت ، از وجوب بيعت با امام سخن به ميان آمده است، هاي حديث در برخي از نقل: ثالثا

مـن  «صـحابه نيـز از حـديث    . نيـا رفتـه اسـت   نه امامي كـه از د ، گيرد  با امام حي صورت مي

كه عبداالله بن عمر در لـزوم بيعـت بـا يزيـد بـن       چنان؛ همين معنا را فهميده بودند »…مات

 مـروان و عبـدالملك  ) 58حـديث ، الامـارة كتـاب  ، 1478ص، 3ج: تا بي، النيشابوري( معاوية
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مـين حـديث   بـه ه ، )188ص، 13ج: ق1421، و ابن ابي الحديـد  24ص: ق1402، الاسكافي(

ولـي  ، به خطا رفتـه  »…من مات«شناسي حديث  البته عبداالله بن عمر در مصداق. استناد كرد

  .شناسي آن نه در مصداق، سخن كنوني ما در معناشناسي حديث است

، امام حـي اسـت   »…من مات«مقصود از امام در حديث كه  اين در برخي از روايات نيز بر

   ).92ص، 23ج: ق1390، مجلسي( تصريح شده است

  ‼امامي از عترت پيامبر

در روايـات  . است ‼امام از عترت پيامبر اكرم، »…من مات«مقصود از امام در حديث 

من مات و ليس له امام من ولـدي مـات ميتـة    «: شيعه به اين مطلب تصريح شده است
  ).93و  85صص، 23ج: ق1390، و مجلسي 219ص: تا بي، الصدوق( »جاهلية

  . وي نيز دلايل روشني بر اين مطلب وجود دارددر ديگر روايات نب

بيت خود را به كشتي نوح تشبيه كرده است كه  اهل 1، در حديث سفينه ‼پيامبر اكرم

يعنـي پيـروي از   ؛ غـرق شـد  ، نجات يافـت و هـركس وارد آن نشـد   ، هركس بر آن سوار شد

و شـقاوت   تسبب هلاك، گرداندن از آنان رمز نجات و رستگاري و روي ‼بيت پيامبر اهل

آمده است كه اگر كسي بدون معرفت  »…من مات«اين معنا همان است كه در حديث . است

  .به مرگ جاهلي مرده و از نجات و سعادت محروم خواهد بود، امام از دنيا برود

»حديث ثقلين«
زيـرا  ؛ كه از احاديث متواتر اسلامي است نيز گوياي همين حقيقت اسـت  2

آن دو تـا  كـه   ايـن  عترت خود را عدل قرآن قـرار داده و بـر  ، ثدر اين حدي ‼پيامبر اكرم

تصريح كرده و از مسلمانان خواسته است كه به آن دو تمسك ، قيامت از هم جدا نخواهند شد

احاديثي كه بر تمسك به : كه ابن حجر مكي گفته است چنان؛ جويند تا از گمراهي نجات يابند

گونه كه قرآن كريم   هستند كه همان  ين مطلبگوياي ا، كنند دعوت مي ‼بيت پيامبر اهل

                                                 

عبقات الانوار،  خلاصةنفحات الازهار في : ك.جهت آگاهي از سند و مدلول حديث سفينه ر. 1
  .4ج

   .3 ـ 1ت الازهار، ج نفحا: ك.براي آگاهي از سند و مدلول حديث ثقلين ر. 2
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، بيت پيامبر نيز كسي كه شايستگي آن را دارد كه از او پيروي شود از اهل، تا قيامت وجود دارد

امانـا لاهـل   ( بدين جهت است كه آنان سبب امنيت اهل زمين. تا قيامت وجود خواهد داشت

  ).189ص: ق1425، ميتالهي( باشند مي) الارض

در هـر  «: است كه فرموده اسـت  ‼ر اين مطلب حديث ديگري از پيامبر اكرمگواه ديگ

بيت من وجود دارد كه حافظ دين از تغييراتي است كـه    فردي عادل از اهل، نسلي از امت من

و  7حديث، 22باب، 221ص: ق1416، صدوق( »كنند گرايان ايجاد مي غاليان و باطل، جاهلان

  ).11باب، 188ص: ق1425، ميتالهي

  تيجهن

نكات مهمي دربـاره امامـت   ، و شواهد قرآني و روايي آن »…من مات«از دقت در حديث 

  : آيد به دست مي

اي است تا حدي كه ايمان به توحيد و نبوت بدون آن  امامت داراي جايگاه بلند و برجسته. 1

هـد  براي نجات و رستگاري انسان كافي نبوده و عدم شناخت امام و اطاعت از او سـبب آن خوا 

. شد كه مرگ مسلمان به منزله مرگ انساني باشد كه عقيده و خلق و خوي او جاهلي بوده است

اين جايگاه رفيع امامت بدان جهت است كه امام راهنماي مـردم در شـناخت درسـت توحيـد و     

بديهي است تا انسان از اسـلام فهـم درسـتي نداشـته     . باشد مي، شريعت كه ارمغان نبوت است

و در ، عمل به درستي به كار بنـدد و هاي اسلامي را در مقام عقيده  توانست آموزهنخواهد ، باشد

امام بايد در علم و عمل از خطـا  ، بر اين اساس. اين صورت به حيرت و ضلالت دچار خواهد شد

  .مصون و معصوم باشد تا بتواند امت اسلامي را به درستي راهنمايي و رهبري كند

چرا كه سرنوشت امت اسـلامي  ؛ شده در هر زماني واجب است ياد  وجود امام با ويژگي. 2

. خـورده اسـت    در مسير سعادت و رستگاري در هر زماني به شناخت امام و پيروي از او گـره 

مقتضـاي رحمـت و   ، بنـابراين . شناخت او و پيروي از او ممكن نخواهد بـود ، بدون وجود امام

هـا بـراي جوينـدگان و پوينـدگان راه      انحكمت الاهي اين است كه اين امكان را در همه زم

از طرفـي واگـذاركردن ايـن مهـم بـه مسـلمانان بـا دو مشـكل جـدي          . سعادت فراهم سازد
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و ديگر خطاپـذيري آنـان   ، يكي احتمال تخلف آنان در شناخت و تعيين امام است: روست روبه

  .به ويژه با توجه به ويژگي عصمت امام، در تشخيص امام

. م بايد از سوي خداوند دانا و حكيم و توسط پيامبر معصوم انجام گيـرد نصب اما، رو از اين

  .»انتخاب«نه ، است »انتصاب«نظريه ، ديدگاه درست در باب تعيين امام، بنابراين

تصريح شده اسـت كـه امامـان     »…من مات«هاي حديث  در برخي نقلكه  اين مضافاً. 3

اساس احاديث متواتر و معتبر ديگـري از  بر . باشند مي ‼امت اسلامي از ذرية پيامبر اكرم

به عنوان راهنمايان و پيشوايان امت اسلامي  ‼بيت و عترت رسول اكرم اهل، آن حضرت

چـرا كـه عصـمت ـ     ؛ عصـمت برخوردارنـد    اند كه از ويژگـي  و مقصود كساني، اند معرفي شده

هـا   در شـأن آن  »آيه تطهير«اند كه  آنان كساني. كه بيان شد ـ شرط اساسي امامت است  چنان

  : و عبارتند از  معرفي شده »حديث كسا«نازل شده و در 

 ⁄بيـت  امامان ديگر اهل 1.:امام حسن و امام حسين، فاطمه زهرا، طالب علي بن ابي
اند و حضـرت حجـت بـن    Ａاند كه همگي از نسل امام حسين نيز از سوي آنان معرفي شده

بـاره   روايـات در ايـن  . هاسـت  ن آنآخـري ، كه همان مهدي موعود است 4الحسن العسكري

  . متواتر است

اسـت كـه بـه دلايـل و      4بن الحسن العسكري حجتحضرت ، امام زمان ما، بنابراين

ولي او از وضـع و  ؛ شناسيم نمياگر ببينيم هم ما او را . برد عللي در پس پرده غيبت به سر مي

 .كند ي را رهبري ميحال ما آگاه است و از دو طريق مستقيم و غير مستقيم امت اسلام

                                                 

  .، مدخل آيه تطهير به قلم همين نگارنده رجوع شود1باره به دانشنامه كلامي اسلامي، ج در اين. 1
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